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  مسئوليت مدني دولت از منظر فقه اماميه ليلحت
  

  *٢مريم بيات .١ميدرضا موسويحسيد 
  ايران ،قم ،پرديس فارابي ،دانشگاه تهران ،قوق عموميحكارشناسي ارشد  .١

  نويسنده مسئول

  ايران ،تهران ،د تهران مركزيحوا ،دانشگاه آزاد اسلامي ،قوق خصوصيحكارشناسي ارشد  .٢

  چكيده
درباره مسائلي است كه در ادبيات حقوقى جديد با عنـوان مسـئوليت مدنى دولت در قبال  مقاله محل بحث

مسـئوليت دولـت نسـبت بـه اعَمـال بايد گفت؛ اَعمال زيانبار كارگزارانش مطرح است كه در اين باره 

فقيهان شيعه و سنّى زيانبـار خطـايى برخـى از كـارگزارانش ـ مثل قضات ـ منصوص و مورد اتفاق همه 

محل اختلاف فقط در مسئوليت مدنى دولت نسبت بـه اَعمـال زيانبـار خطـايى ساير كارگزاران و  است

در اين باره نيز با توجه به  .گردندباعـث واردآمـدن خسـارت مى ،دولتـى اسـت كـه هنگـام انجـام خـدمت

فقيهان و به كمك الغاي خصوصـيت روايـات نـاظر  انظار ،مفاد برخـى روايـات و قواعـد فقهـى و همچنـين

توان به عدم مسئوليت شخصى كارگزاران و مسئوليت دولت حكم كرد؛ مى ،بـه عـدم مسـئوليت قضـات

نفع آن نيز بـه جامعـه منتهـى مـىگـردد؛  ،زيـرا اَعمـال كارگزاران غالباً در جهت مصالح جامعه بوده

اى در مسـئوليت دولـت بـه نمايندگى از شـبهه ،»النمـاء والـدرك زم بـينالـتلا«بنابراين براساس قاعده 

نتايج اَعمال  ،اگر بخـواهيم براسـاس قواعـد عام مسئوليت مدني ،ماند و در غير اين صورتجامعه باقى نمى

بسا كسى حاضر به پذيرش مناصب  چه ،ها بر عهـده شخصـى آنهـا گذاريمكارگزاران را در همه حالت

پذيرى بالايى داشته باشند و اين مسئله نيز باعث  ولتى نشود؛ به خصوص مناصـبي كـه درجه ريسكد

گردد كـه ضرر آن به مراتب بالاتر از تحمل خسارتى است كه دولت بخواهد در مقـام اختلال نظام مى

مرتبـه نازلترى  به طور مسلّم ترجيح با ضررى است كه در ،جبـران آن برآيد و در تعارض دو قاعده لاضرر

جبران خسارت در حقوق عمومي نيز ساري و جاري است و اصل حاكميت مطلق ؛ با اين اوصاف قرار دارد

   .ها منافات نداردها با اصل پذيرش خسارت از سوي آندولت

   .جبران خسارت ،فقه اماميه ،مسئوليت مدني ،دولت كليدي:هايهواژ
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  مقدمه

ت ذيل ه سوالاو ب .ها را در فقه اماميه بررسي نمايدحاضر درصدد است كه مسئوليت مدني دولت مقاله

 ك دولتيآيا اشخاص حقيقي يا حقوقي و همه آنهايي كه در يك كشور و تحت حاكميت پاسخ دهد كه 

ت د در خواسبيننمي هاي اداري دولتي زيانتوانند در مواردي كه از نهادها و سازمانمي ؛كنندزندگي مي

 و به ،نهست يااخسارت كنند؟ و آيا دولت نيز مانند اشخاص حقيقي مكلف به جبران خسارت زيان ديدگان 

ا شود يز اجرنتواند در حقوق عمومي عبارت ديگر آيا اين اصل مورد اتفاق همگان در حقوق خصوصي مي

يگري س به دكهر «قع شود كه:ليت مدني وائوحكم پذيرفته شده در مس و دولت نيز مشمول اين قاعده و

به مسئوليت و تكليف  آيا در فقه شيعه براي حكومت هم قائل ؟» .خسارتي وارد كند بايد آن را جبران نمايد

ن آت مباني ست اسادر جبران خسارت وارده به مردم هست يا خير؟ اگر فقه اماميه به اين مسئوليت معتقد 

سد شنات ميه رسميمسئوليت را ب رفته شده تشيع كه اساس اينقواعد فقهي و اصول پذي .احصا و تبيين گردد

لايل دذكر و به  ،نظريات مشهور فقهاي شيعه در خصوص موضوع مبحوث عنه .ارائه و بررسي گردد

   .مخالفت برخي فقهاي مخالف با مسئوليت حاكميت بپردازد

  

  ادله معافيت دولت از مسئوليت مدني در فقه اماميه .١
  ودن مسئوليتاصل شخصي ب .١-١

ر دود كه شاين از افتخارات اسلام محسوب مي در اسلام اصل بر شخصي و فردي بودن مسؤليت است و

اعمال  س مسؤلبرمبناي اين اصل هر ك .زماني كه هيچ كس به اين اصل پي نبرده بود آن رابيان فرمود

گران را يان دينبايد ضرر و زخويش است و بايد به تنهايي مسؤليت عمل خود را تحمل نمايد و هيچ كس 

   .نديتي ندارمسؤول بيند و ديگران در برابر اعمال اوتحمل كند و لذا تنها شخص مجرم است كه مجازات مي

   :كنداصل شخصي وفردي بودن مسؤوليت آياتي از قرآن مجيد دلالت مي بر

 ،ريمك(قرآن  دگيردوش نميو هيچ نفسي بار ديگري را به  ،هيچ كس چيزي نيندوخت مگر بر عليه خود .١

   .)و لا تزر وازرة وزر اخري ،: و لاتكسب كل نفس الا عليها١٦٤آيه  ،سوره انعام

يان زو هم به تافت اهر كس راه هدايت يافت تنها به نفع و سعادت خود يافته است و هر كه به گمراهي ش .٢

آيه  ،ءاسرا سوره ،(قرآن كريم دو شقاوت خود شتافته است و هيچ كس بار عمل ديگري را به دوش نگير

   .)خريو لا تزر وازرة وزر ا ،و من ضل فانما يضل عليها ،: من اهتدي فانما يهتدي لنفسه١٥

:و لا ٧آيه  ،زمر سوره :١٨آيه  ،سوره فاطر ،(قرآن كريم گيردهيچ كس بار عمل ديگري را به دوش نمي .٣

   .)تزر وازرة وزر اخري

امري بما  : كل٢١آيه  ،سوره طور ،(قرآن كريم است كه خود اندوخته استهر نفسي در گرو عملي  .٤

   .)كسب رهين
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ل نفس بما : ك٣٨آيه  ،سوره مدثر ،(قرآن كريم .هر نفسي در گرو عملي است كه انجام داده است .٥

   .)كسبت رهينه

دن بوضعف اين استدلال روشن است چون وجود مسؤوليت مدني براي دولت با اصل شخصي و فردي 

   بخاطر دلائل ذيل: ؛مسؤليت منافاتي ندارد

 هاجازاترد كه مداو مسؤليت مدني قائل به تفكيك شد اصل مزبور مقرر مي كيفريبايد بين مسؤليت  .الف

 وق اسلامات حقتنها نسبت به مرتكبين جرم قابل اعمال است و مسلم است كه تبيين اين اصل از افتخار

ن نيز مصو اده اوبلكه خانو ،گرفته تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار ميچرا كه در گذشته دور ن ؛است

نگاشت ا باطل ارلانه از تعرض نبودند و در مقابل عمل بزهكار مسؤليت داشتند ولي اسلام اين رويه غير عاد

   .ها مسؤليت شخصي اعلام نمودو اصل را در مجازات

ست او عملي يعني هركس در گر ،ؤليت كيفري اخرويآيات مورد استناد نيز ناظرند بر عقوبت و مس .ب

س كهيچ  گيرد وكه خود انجام داده است و هيچ كس در عالم حساب بارگناه ديگري را به دوش نمي

اه هر وبال گن وه وزر اند بلكتواند اظهار كند كه بار گناه من بر دوش كساني است كه مرا گمراه نمودهنمي

 ن اصل دره برآواهد گرفت بنابراين اصل مزبور و نيز آيات دلالت كنندكسي تنها گريبان خود او را خ

اصرار  مدني مورد مسؤليت كيفري است و نه مدني و اگر بر عموميت داشتن اصل و شمول آن بر مسؤليت

نافات مشخصي  سيسات حقوقي اسلام است با مسؤليتأتوان گفت ديه عاقله كه يكي از تشود در پاسخ مي

عل شده مان جحال براي رعايت اصل عدالت و رفع ضرر از متضرر و هدر نرفتن خون مسل دارد و در عين

   .تاس

وظف ت كه مو بدين جه ،مسؤوليت شخصي در قبال اعمالي است كه انسان به عنوان خود و براي خود .پ

ت أيهضوي از و اما اعمالي را كه به عنوان ع ،دهدبه انجام تكاليف شخصي يا عمومي است انجام مي

 ،گردديمدهد و موجب ورود ضرر به شخص يا اشخاصي موران دولت انجام ميأموري از مأحاكمه و م

وز ورد تجاماين صورت نسبت به مقدار  چه آنكه در ؛مگر در حالت عمد و تقصير ،مسؤليت شخصي نيست

ئي از او جزت اين دو صورت مسؤلي گردد اما در غيراز عنوان عضويت در سازمان اداري كشور خارج مي

   .)٤٥٩ م:١٩٩٠ ،شمس الدين( مسؤليت حاكميت است

  

  عدم جواز اقامه دعوا عليه قاضي .٢-١
ابر قاضي وي در برقامه دعاند و نتيجه عدم جواز ااي از فقيهان اقامه دعوي عليه قاضي را جايز ندانستهپاره

ه دعوي اقام ارت وارد شدهعدم مسؤليت او در جبران خسارت ناشي از خطا است چه آنكه راه اثبات خس

 اين از اشت ودعليه او است و وقتي شكايت از او مسموع نباشد راهي براي اثبات خسارت وجود نخواهد 

   .رو مسؤليت نيز منتفي خواهد بود
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ر يست كه دنواجب  دارند كه هر گاه قاضي به دادگاه فرا خوانده شود بروياين دسته از فقهاء اظهار مي

ز م محرچون قضات مجتهدان جامع شرايط هستند كه صلاحيت و امانتشان در حك دادگاه حضور يابد

   .است

ا ذكر ستدلال رعليه قاضي اين ابر منع اقامه دعوي بر » همفتاح الكرام«مرحوم عاملي در كتاب شريف 

 زون براف .ردهي نداجرو شكايت عليه او و اين كند كه قاضي بر حسب وظيفه خود عمل كرده است و ازمي

ه عنوان ادگاه بمشقت و دشواري است حضور او در د م باأجائي كه اقامه بينه عليه قاضي تو اين از آن

قضاء  ظ منصبگردد كه موجب ابتذال منصب قضاء خواهد شد بنابراين حفخوانده منجر به تحليف او مي

تيجه آن ناشد بوع از ابتذال مقتضي منع شكايت از قاضي است و اگر اقامه دعوي عليه قاضي مجاز و مسم

دد گرمي شود و در نتيجه احكام خداوند تعطيلچنين خواهد شد كه هيچ كس متصدي منصب قضاء نمي

ديهي است ب ،شدچرا كه هيچ دادرسي از تعرض مصون نخواهد بود و و وقتي باب شكايت عليه آنان باز با

   .ددارز مييي باهاي قضاذيرش سمتكه بيم از مسؤليت و رفتن به دادگاه افراد متعهد و شايسته را از پ

ضي موجب ليه قاعاند كه مسموع بودن دعوا بعضي ديگر از انديشمندان فقه اسلامي چنين استدلال نموده

اضي قبت به گردد چون قاضي از جانب او منصوب شده است و شكايت نسن امام ميأتشنيع و استخفاف ش

   .ت قضايي داده استشود كه به او ولايدر حقيقت عليه كسي محسوب مي

امل شك منع ولي ملا ،هاي مذكور هر چند تنها در مساله منع شكايت از قاضي وارد شده استاستدلال

طرح مهاي حاكميت گردد و ممكن است در مورد تمامي بخشهاي ديگر حكومت اسلامي نيز ميبخش

   .گردد

  :آنكههاي استحسان محض است چه رسد كه اين استدلالولي به نظر مي

نان ند بين آختلاف داردر مواردي كه مردم باهم ا«يعني » ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه«عمومات  .الف

نده عوايي كه خوادشامل » بين مردم به حق حكم نماييد«يعني » فاحكم بين الناس بالحق «و »  .حكم كنيد

   .شود آن قاضي يا يكي از مسؤلين اجرايي است نيز مي

شعر نمايد م ن خسارتدارند كه در صورت اشتباه قاضي بيت المال بايد جبرابيان مي اًكه صريح رواياتي .ب

ممكن  ارت غيركه بدون آن اثبات ورود خس چه آن ،اين معنا است كه اقامه دعوي عليه قاضي مجاز است

   .است

و  فافهر چند كشيده شدن مكرر قضات به پاي محاكمه و تحليف آنان ممكن است موجب استخ .پ

  :ردبهايي وجود دارد كه اين امكان را از بين ميابتذال دستگاه قضائي گردد ولي راه حل

وان تنها به آن دسته از دعاوي بر عليه قاضي توجه نمود كه مقرون به دلائل و مستندات و آنكه مي  )١

 صدق ترتيب اثر نداد ودليل و بدون اقتران به امارات امارات و قرائن قطعيه است و به دعاوي سست و بي

 - چون چه بسا ممكن است دعوايي بر عليه يك قاضي يا شخصيتي سياسي  ؛اين امري است معقول و منطقي

ايذاء و اهانت و خرد كردن شخصيت  ن و اعتباري در نظام اداره كشور است به قصدأاجتماعي كه داراي ش
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لم و عدالت و معاونت بر ظلم و نيز تحليف وي به وسيله كشيدن او به دادگاه و وارد كردن تهمت عدم ع ،او

  . صورت پذيرد

 تاسيس ،ددگي كنتوان محكمه خاصي كه تنها به تخلفات قضات و اشتباهات آنان رسيافزون بر اين مي )٢

هانت به اتخفاف و هاي عمومي محاكمه نشوند و در نتيجه محذور اسبدين وسيله قضات در دادگاه تا .نمود

   .)٢٨٩ :١٣٨١ ،الموسوي الاردبيلي( شودقضات رفع مي

سارت ثبات ضرر از آنان جبران خاز طرف ديگر به شكايات زيان ديدگان رسيدگي و در صورت ا 

ن است يز ممكموران قوه مجريه نأو همچنين در مورد شكايات مردم از مجريان و مديران و م .گرددمي

   .دار رسيدگي گرددديوان مخصوصي عهده

ر جريان د كه داين سخني است درست كه اگر بنا شود قاضي از لحاظ مدني مسؤل تمام اشتباهاتي باش .ت

   .زندديگر كسي به اين كار پرخطر دست نمي ،دهددادرسي رخ مي

تكليف دادرس اين نيست كه به  .اي است كه احتمال خطا در آن وجود داردچون طبيعت دادرسي به گونه 

شود كه در راه رسيدن به واقع كوشش كند و از همه دانش و فه او در اين خلاصه ميبكله وظي ،واقع برسد

توان بر او خرده گرفت و بنابراين نرسيدن به واقع را نمي .اي كه اندوخته است در اين راه استفاده كندتجربه

دليس و تقلب ت ،كند كه مرتكب تقصير عمديگوييم قاضي تنها در صورتي مسؤليت پيدا ميرو مي از اين

در كار باشد و اين التزامي است معقول و منطقي و با اين مبنا خوفي كه منجر به فرار افراد شايسته از تصدي 

چون كافي است قاضي از تقصير عمدي و تدليس و تقلب كه در  ؛مقام قضا باشد وجود نخواهد داشت

   .١شدصورت مسؤليتي متوجه او نخواهد  اختيار اوست بپرهيزد كه در اين

چه آنكه اگر قاضي از روي خطا حكمي بر خلاف شرع و قانون صادر كند و در نتيجه آن ضرر و زياني به 

بخاطر اين است  نفس يا شخصيت كسي وارد شود بيت المال يعني حكومت موظف به جبران آن است ،مال

داند كه جدي مي به طور ،كندولي امر و حاكم اسلامي وقتي شخصي را به امر قضاوت منصوب مي ،كه

اي است چون ماهيت قضاوت به گونه ،وي هر چند داراي ذكاوت باشد و طريق احتياط و دقت را بپيمايد

به هر حال روزي دچار اشتباه و خطا خواهد شد و در نتيجه آن ضرر و  ،كه احتمال خطا در آن وجود دارد

شخصي به منصب قضاء كه احتمال خطا بنابراين گماردن  ،زياني به شخص يا اشخاصي وارد خواهد گرديد

   .٢مستلزم پذيرفتن و تحمل ضمان و مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات اوست ،در وي وجود دارد

                                                
 و ميزان از نبايد مورد حسب نهاآ اجراي و تربيتي و تأميني اقدام يا مجازات به حكم«دارد: مقرر مي ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٣ماده . ١

 روي از كهرصورتيد ،شود حاصل جهت اين از كه خسارتي و صدمه هرگونه و كند تجاوز است شده مشخص دادگاه حكم يا قانون در كه كيفيتي

  » .شودمي جبران المالبيت از خسارت ،صورتاين غير در و است مدني و كيفري مسؤوليت موجب مورد حسب باشد تقصير يا عمد

ادي يا ضرر م ،حكم مورد خاص هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق «دارد:قانون اساسي مقرر مي ١٧١اصل . ٢

شود مي ولت جبراندمقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله  ،در صورت تقصير ،گرددمعنوي متوجه كسي 

   .گرددو در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٩٤

 
د توانمي كي گاهيو بديهي است شا .اندخامسا: مشهور فقيهان اماميه شكايت عليه قاضي را مجاز دانسته

ا معمول ركافي  معقول نيست قاضي در حالي كه دقت وانگهي ،خسارت ناشي از اشتباه را به اثبات رساند

مدني  سؤليتم ،از اينروي لازمه پذيرش شكايت عليه قاضي ،داشته است مسؤل جبران خسارت شناخته شود

   .دولت است

خصي شتوجه ماگر قاضي در دادرسي مرتكب اشتباه شود و به سبب آن ضرر و زياني  لازم بذكر است كه

ردد و گولي اگر شخصي به اتهامي دستگير  ،گيردجبران خسارت توسط بيت المال صورت مي ،گردد

ت رداخپ آيا حكومت مسؤل ،مدتي در زندان بماند و آنگاه در جريان دادرسي تحصيل برائت نمايد

ار برد و ك وقت بسرها در زندان مها و گاهي سالمتهم هست يا نه؟ ممكن است متهم ماه خسارات وارده به

رائت بمه حكم حال اگر بعد از محاك ،هاي مادي و معنوي متوجه او گردداو به مخاطره افتد و خسارت

ادي و م و زيان آيا مي تواند از دستگاه قضايي جبران ضرر ،گناهي او به اثبات رسددريافت كند و بي

    معنوي را مطالبه نمايد؟

 واندازد دان ميشخصي را به زن ،و يا وقتي دستگاه قضايي به استناد اعلام جرم يا شكايت مدعي خصوصي

يده دخص زيان شآيا  ،شناسدولي بعد از مدتي دادگاه او را بي گناه مي ،كنديا اموالش را توقيف مي

    كند؟تواند جبران خسارت را از دادگاه تقاضا مي

نظر  به ،تدر فرض دوم كه عامل ديگري غير از دستگاه قضايي در دستگيري شخص متهم مؤثر بوده اس

 لي رغمعچون  ؛رجوع به شاكي يا مدعي خصوصي و اعلام كننده جرم است ،رسد راه جبران خسارتمي

لام كي يا اعر شااك اينكه وي به حكم دادگاه به زندان افتاده و يا اموالش توقيف شده است ولي ظاهراً

 )١٦٠-١٦٢ :١١٣٨ ،يالموسوي الاردبيل( كننده جرم در ايجاد ضرر براي متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه است

با  ي قانونيپيگردها بيشتر ،چه آنكه در امور مربوط به تعقيب ،آيدتر به شمار ميو در نظر عرف سببي قوي

دگاه كه و دا ،فريبدانسان متعارف و آگاهي را مي هر ،ظن و گمان آغاز مي شود و گاه قرائن و ظواهر

ستندات ئن و ماي ندارد جز آنكه با عنايت به قراظف است به دعاوي خصوصي مردم رسيدگي كند چارهوم

   .ايدررسي نمرا ب آن ،تا بتواند وارد ماهيت دعوي شده ،اوليه شخص متهم را تعقيب و دستگير نمايد

بلكه جرم داراي حيثيت عمومي است و  ،راي مدعي خصوصي نيستولي در فرض اول كه شخص متهم دا

گردد و مدتي در زندان شود و در پي آن دستگير ميشخص به نظر مدعي عموم مجرم تشخيص داده مي

به نظر مي رسد متهم يعني يكي از افراد جامعه كه به منظور  ،رسدبي گناهي او به اثبات مي ماند ولي بعداًمي

الح و منافع جامعه از روي اشتباه تحت تعقيب قرار گرفته واز اين راه ضرر و زياني حفظ و صيانت مص

متوجه او شده است و سپس بي گناهي او مبرهن شده است جامعه مكلف به جبران خسارتي است كه به 

مگر آنكه شخص  .بنابراين حكومت بايد از طرف جامعه خسارت را بپردازد ،چنين شخصي وارد شده است

و يا بر اثر ارتكاب خطاي مهمي موجبات تعقيب خود را فراهم آورده باشد و يا داراي سابقه  عمداً متهم 

ارتكاب جرائم متعدد و متكرر باشد كه بدين وسيله در موضع اتهام دائمي قرار گرفته است و مادامي كه 
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  ٩٥ /اماميه منظر فقه دولت از مدني سئوليت متحليل 

 
به عنوان بزهكار جامعه به او  ،سلامت نفس و اصلاح شدن خود را براي جامعه به اثبات نرسانده است

رو بديهي است كه او را تحت كنترل و نظارت دقيق قرار داده و با احتمال ارتكاب جرم او  نگرد و از اينمي

تواند جبران خسارت را را تحت تعقيب قرار دهد و اگر در اين راستا ضرر و زياني متوجه او گردد نمي

   .چه آنكه خود موجب ورود ضرر شده است ،مطالبه كند

تحولاتي در زمينه جبران خسارت متهم بي گناه صورت داده  ١٣٩٢ون آيين دادرسي كيفري مصوب قان

اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت «دارد:مقرر مي ٢٥٥است؛ ماده 

توانند با مي ،حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود ،شوند و از سوي مراجع قضاييمي

دارد: نيز مقرر مي ٢٥٩ماده »  .اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند ٣)١٤رعايت ماده (

كه بازداشت براثر اعلام اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي) ٢٥٥جبران خسارت موضوع ماده («

تواند به دولت پس از جبران خسارت مي ،شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد ،مغرضانه جرم

منظور پرداخت خسارت موضوع ماده  هب«دارد:مقرر مي ٢٦٠همچنين ماده » .مسؤول اصلي مراجعه كند

شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي ،اين قانون) ٢٥٥(

شود و اجراي آراء صادره از دادگستري اداره مياين صندوق زير نظر وزير  .گرددكل كشور تأمين مي

   .»كميسيون بر عهده وي است

  

  ادله مسئوليت مدني دولت در فقه اماميه .٢
  روايات .٢-١

كم لي و حاواخطاي  ،به سه روايت قابل استناد درباره مسئوليت ناشي از خطاي قاضي ،در اين مبحث

  م.كنياسلامي اشاره مي

  

  خطاي قاضي .١-١-٢
از  ايت منقولرو ،ـهدليلي كه در كتب فقهي بر مسئوليت مدني دولـت مـورد اسـتناد قـرار گرفت ترينمهم 

ي نقل رست قضاياست كه با دو سند مختلف در كتب روايي شيعه و آن هـم درباره تصميمات ناد امام علي

   .»مينالمال المسل أو قطع فعلي بيت انّ ما اخطأت القضاة فـي دم«اند: شده است كه فرموده

رو ت و قلملدلا ،ندلازم است از جهت س ،با توجه به اهميـت ايـن روايـت در اثبـات مسـئوليت مدني دولت

  د.مورد ارزيابي قرار گير

  

  

                                                
ي و منافع عنوهاي مادي و متواند جبران تمام ضرر و زيانشاكي مي«دارد:مقرر مي ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٤ماده . ١

  .»الحصول ناشي از جرم را مطالبه كندممكن
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٩٦

 
  سند حديث:  .١-١-١-٢

يعه فقط شدر جوامع حديثي  .به دو صورت مسـند و مرسـل نقـل شده است حديث منقول از امام علي

   :ي آن را بـه صـورت مسند نقل كردندمرحوم كليني در كتاب كاف

قضي  :ـالق جعفر مريم عن أبي يعقوب عن أبي بن فضال عن يونس ابراهيم عن أبيه عن ابن بن علي«

   .)٣٥٤ ،٧: جق٤٠٦١ ،كليني( »المسـلمين القضاة في دم أو قطع فعلي بيت مال أنّ ما أخطأت اميرالمؤمنين

 يحضرهلاالاحكام و شيخ صدوق در من  طوسي در تهذيباز جمله شيخ  ،ر جوامع حديثي ديگر شيعهد

نباته أنه قال: قضي  بن روي الأصبغ :نباته چنين نقل كردند بن الفقيه آن را به صورت مرسل و به نقل از اصبغ

 ،٣: جق٠٦١٤ ،بابويه ناب( المسـلمين علي بيت مـال القضاة في دم أو قطـع فهـو أنّ ما أخطأت اميرالمؤمنين

٧(.   

 ه معتبرهاز آن ب شود كه برخـي فقيهانسندي معتبر محسوب مي ،از نظر علم رجال ،روايت منقول در كافي

گويد: رآةالعقول ميرحوم مجلسي نيز در مم ؛)٦٦: ق١٤١٥ ،تبريزي( و برخـي ديگـر بـه موثـق تعبير كردند

   .)١٧٤ ،٢٤ج: ق١٤٠٤ ،جلسيم( »الاصحاب حسن أو موثق و عليه فتوي«

  

  دلالت حديث  .٢-١-١-٢
طـأ خ ،خطـيء«ي هاواژه ،اسـت كـه غالب اهل لغت» أخطـأ«مفهـوم  ،نمايدآنچه در دلالت حديث مهم مي

اثير در كتاب  ابن ولي .)٤٧ ،١: جق١٣٧٠ ،جوهري( اندگرفته»اشـتباه غيرعمـدي«را بـه معنـاي » و أخطـأ

 ،٢: جق٤١٧١ ،اثير بنا( ؛شودكه شامل اشتباه عمدي نيز مياي معنا كرده است را به گونه» أخطأ« ،النهاية

به  ،فته باشدـه كار رتوان به طور قاطع گفت هرجا واژه خطا و ديگـر مشـتقات آن بنمي ،با وجود اين )١٤٤

رار داد د مداقه قمور ،در كلام بلكه بايد مفهوم آن را با توجه به قرائن موجود ،معناي اشتباه غيرعمدي است

ع ه طور قطوايت بمفاد ر ،با توجه به قـرائن و امارات و قواعد مسلّم فقهي ،باره موضوع مورد بحثو در

قصير تنصرف از ممفاد روايت را  ،فقيهان در مقام استفاده و استناد به آن .شودشامل خطاي عمدي نمي

» هضـاالق خطـأتأمـا انّ «مرحوم مولي محمدتقي مجلسـي در شـرح عبـارت  ،انـد؛ بر اين اساسدانسـته

قاضي بر  م نادرستتصـمي ؛ يعنـي در صـورتي مسـئوليت ناشـي از»اجتهـاداً أو غلطـاً أو نسـياناً «نويسد: مي

 ،مجلسي( باشد غلـط و نسـيان حكـم نادرست صادر شده ،المال اسـت كـه در نتيجـه اجتهـاد عهده بيت

   .)٢٥ ،٦: جق١٣٩٩

  

  قلمرو دلالت: .٣-١-١-٢
 خواه به ،گناهي ريخته شوداشـتباه قاضـي كه خون بي ،هاكند در همه صورتاقتضا مي ،»دم«ظاهر اطلاق  

 ،كنـد]موجب اجراي حد ـ مثل حكـم رجـم ــ يـا بـه جهت قصاص [چون بر آن خطاي دم صـدق مـي

فقها دلالت  ،سوي ديگرو از  )٥١٧ ،٢: جق١٤٠٤ ،طباطبايي( المال است مسـئوليت بـر عهـده دولـت و بيت
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  ٩٧ /اماميه منظر فقه دولت از مدني سئوليت متحليل 

 
 ،بلكه با اسـتفاده از تنقيح مناط ،خبر را به حالت اشتباه در مجازات حدي ـ يعني قتل و قطع ـ منحصر ندانسته

   .حكم آن را به صورت اشتباه قاضي در حكم تعزيري سرايت دادند

الي نيز معاوي دو  نظر مشهور بر آن است كه حتي مسئوليت مدني ناشي از اشتباه قاضـي در حكم ،همچنين

 ه استستناد شدباته ان بن المال است و در اين باره به دلايل متعدد از جملـه فحواي خبر اصبع بر عهده بيت

   .)٧٩ ،٤٠ج: م١٩٨١ ،نجفى(

ستناد با ا ،دهريح بوصدلالت خبر اصبغ بر مسئوليت مـدني دولـت نسـبت بـه برخـي از كـارگزاران در نتيجه 

ج و لزوم حر ظام ورباره مسئوليت دولت نسبت بـه اَعمـال خطـايي آنان يعني اختلال نبه مبناي مذكور د

ل ه اعَمـاسـري بـتقابليـت  ،گيري از تنقيح منـاط گيـري از ادلـه بعـدي بـه كمـك بهره همچنـين بهـره

  د.سازپذير مي زيانبـار كـارگزاران ديگـر را نيـز امكان

  

   خطاي والي در اجراي مجازات .٢-١-٢
يك سوطك أو سيفك و إن ابتليت بخطأ و أفرط عل« :به مالك اشتر آمده است در فرازي از نامه امام علي 

إلي  ن تؤديأالـوكزة فمـا فوقها مقتلة فلاتطمحن بك نخوة سلطانك عن  أو يدك بالعقوبة فـان فـي

  »اؤلياءالمقتول حقهـم

اعث بي نيـز زدن به كسـ بسا مشت مرتكب اشتباه و خطا شدي؛ زيرا چه ،تاگـر در مقام اجراي مجازا«

  ».ياري كندر اين صورت قدرت و مقام موجب آن نگردد كه از پرداخـت ديـه مقتول خودد ،مرگ گردد

لت و ر جهت دلاره فقط داي بر آن نيست؛ بنابراين بحث ما در اين باگونه خدشه هيچ ،درباره سند نامه امام 

رگزار و حـاكم حكم خطاي كـا ،معلوم و مشخص است ؛نامه امام آنچه از اين فراز .دلالت آن است قلمرو

   .در مقام اجراي مجازات بر پرداخت ديه مقتول است

ه ز آنجا كات؛ ولي المال نداده اس در اين فرمـانش بـه صراحت دستور پرداخت ديه را از بيت اگرچه امام

 ،اسـت بلكه به لحاظ شخصيت حقوقي او بوده ،شخص حقيقي نبوده به حاكم به عنوان خطاب امـام

ل بت به محـان نسامر فرمودند و اگر در دلالـت ايـن فرم ،پرداخت ديه را نيز با نگاه به همين شخصيت

 مه مناصبهداراي  تـوان گفـت بـا توجـه بـه اينكـه فرمانـدار منصوب اماممي ،پرداخت ديه ترديد شود

ا ب ،دهمنصب اجرايي و قضايي بوده است؛ بنابراين خطاي او خطاي حاكم محسوب ش حكومتي همچون

  .المال است مسـئوليت پرداخت ديه نيز بر عهده بيت ،نباتـه بن استناد به خبر اصبغ

  

  :مسئوليت امام در برابر امت .٣-١-٢
حـديث نبوي مشهور استناد درباره مسئوليت مدني دولت در قبال اَعمال زيانبار مسـتخدمانش مـيتـوان بـه 

 »كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته فالامـام راع و هوالمسئول عن رعيته«كرد كه چنين فرمودند: 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٩٨

 
 ،ألا كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته«:و در نقـل ديگـر آمـده اسـت )١٢٩: ١ج ق١٤٠٣ ،احسايى(

  »هالنّاس راع و هو مسئول عن رعيت فالأمير الذي علي

ه منزله امعه بجهمه اشخاص نسبت به زيردستان خود مسئوليت دارند و چون امام و حاكم  ،اين اساس بر 

و « نويسد:يين باره ميكي از فقيهان نيز در ا .باشدمسئول اَعمال كارگزاران خود مي ،شودراعي محسوب مي

   .)٣٦٤: ق١٤١٧ ،حكيم( »لمسئولية ثقيلة للراعي واجبات و عليـه حقـوق و تبعـات و

گيني هاي سنتسئوليم ،وظـايف و الزامـاتي بـر عهده دارد كه به تناسب آن الزامات ،يعني مدير و مسـئول 

   .نيز بر دوش اوست

 ود مسئولخمجموعه المـال نسـبت بـه همـه اَعمـال اشـخاص زيردولت و بيـت ،اگرچه مطابق ظاهر روايت 

ر يا تقصي ي از عمدهرگاه اَعمال زيانبار ناش ،عمومـات متعـددقواعـد و  ،است؛ ولي با توجه بـه نصـوص

بت بـه قط نسـمسئوليت شخصي و بـر عهـده عامـل زيانبار است؛ بنابراين قلمرو دلالت حديث ف ،باشد

   .)٤٠٣ ،٢: جق١٤١٤ ،گلپايگانى( اَعمـال خطـايي كـارگزاران قابليت اعمال دارد

ر ديعه فقط ديثي شحـديث نبـوي وجـود دارد؛ زيـرا در جوامـع ح مشكل سندي در استناد به ،با وجود اين

 ،ودهبهل سنتّ نابع االلئالي ـ آن هم به صورت مرسل ـ نقل شده است كه احتمـالاً مأخذ روايت از م عوالي

  .در آنجا نيز به صورت مرسل نقل شده است

  

  قواعد فقهي .٢-٢
 ه در ذيلكار داد مسئوليت مدنى دولت مورد توجه قـر توان مستنددو قاعده را مى ،ز ميان قواعد فقهىا

 .گيرديمورد بررسى قرار م

  

  قاعده احسان .١-٢-٢
مات به تصمي ـت نسبتبـه مسـئوليت دول ،اساس مفاد قاعده احسان بسيارى از فقيهان در موارد گوناگون بر 

اعث تلف به كند و نويسد: اگر قاضى اشتباصاحب جواهر در اين باره مى .اندزيانبار قضايى تصريح كرده

و در  لـوم شوداو مع مثلاً اشتباهاً حكم به مالكيت فردى دهد يا حكم به قصاص كنـد و بعـد اشـتباه ،شود

   .)٧٩ ،٤٠ج: م١٩٨١ ،نجفى(ضامن نيست؛ چون محسـن اسـت  ،اجتهادش مقصر نباشد

: م١٩٨١ ،ىنجف( نددارا منـافى قاعـده احسـان مىآن  ،ايشان در كتاب شهادات نيز ضـمن رد ضـمان قاضـى

أتلف لـم ولو أخطأ ف«در توضيح عبارت صاحب شرايع  ،القضاء والشهادة در كتاب أسس .)١٤٢ ،١٤ج

 على ناً و مـاالقاضـى محسـ يسـتدل عليـه تـارة بكـون«آمـده اسـت: » المـال ضمن و كان على بيـت

   .)٦٦: ق١٤١٥ ،تبريزي(» يلالضمان سب المحسنين من سبيل و انّ

بلكه  ،مسئوليتى ندارد ،بدون تقصير مرتكب خطـا گـردد ،هرگاه قاضى عادل«در جاى ديگر آمده است: 

در مقام اصلاح امور و حفظ  ،المال است؛ زيـرا قاضـى در عملـش محسن بوده مسئوليت آن بر عهده بيت
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  ٩٩ /اماميه منظر فقه دولت از مدني سئوليت متحليل 

 
 ،٤٨: جق١٤٠٩ ،حسيني شيرازي(» نظام و خدمت دين و اقامه شعائر و اجراى احكام الهى برآمـده اسـت

١١٥(.   

ش گفته زارانممكن است در عدم كفايت قاعده احسان بر مسئوليت دولت نسبت به اَعمال زيانبار كارگ

 ،دىمحم( دهم قصد احسان لازم است و هم در واقع بايد كار سودمندى محقق گرد ،ود: به نظر عرفش

ن كند؛ چوىموجدان اين مطلب را تكذيب  ،و اگر بگوييم صـرف اعتقـاد احسـان كافى است )٤٢: ١٣٨٨

 ر حقـايقشـخاص داگـاه اعتقـادات  كنـيم و هـيچما هميشـه در بـاب مفـاهيم بـر مبناى حقايق حكم مى

ارت از عبـ ،ودشهر شىء تابع واقعيت خود است و مفاهيمى كه در شرع وارد مى .كنداشـيا دخالـت نمى

راساس نظريه ب اى بر انصراف آن وجود داشته باشـدمگر آنكه قرينه ،اند كه حقيقى استهمان معانى

رر اردآمدن ضباعث و ،اشتباه شده در قضاوت خود دچار ،بودن قصد احسان هرگاه قاضى با دارا ،مذكور

د احسان و فقط قصالمال مستقر شود؛ زيرا ا گردد تا مسئوليت بر عهده بيتاز مسئوليت مبرّا نمى ،شود

   .)٦٦: ق١٤١٥ ،تبريزي( كنددر واقـع و فعـلاً بـر او محسـن صدق نمى ،داشته

حسان تعارف امعمل او طبق موازين عقلـى و بنـا بر  ،توان گفت اگر شخصى قصد احسان داشتهاما مى 

بر  وباشد  كننده نيـز در سـنجش و بررسـى عمـل خـود تقصير و تسامحى نكرده محسوب شود و اقدام

كننده  اماقد ،سداليه ضرري بر قصد او با واقعيت منطبق نگـردد و در اثر عمل او به محسن ،حسب تصادف

اعـث ب ،عادت بايد عمل عادتاً احسان محسوب شود؛ ولي اگر بر خلاف ،بـه عبـارت ديگـر .ضامن نيست

 عنـى بـر اوي؛ »لاسبيل عليه«توان گفت مى ،كندصدق مى» هذا محسن«تلـف و ضـرر شود؛ چون بر او 

ضايى قـميمات مسئوليت دولت را نسبت به تص ،اگرچه فقيهان با استناد به قاعده احسان؛ ضمانى نيست

يت به دم مسئوله حكم عبا توجه بـه اينك ،لي در صورتى كه استدلال به اين قاعده تمام باشداند؛ وپذيرفته

يرفت كه رانى پذتـوان مسـئوليت مدنى دولت را نسبت به همه كارگزامـي ،جهت احسان مقـرر شـده اسـت

   .در عمل زيانبار آنها نيـز قصـد احسان ثابت شود

ان اعده احسقرا مفاد توان مسئوليت دولـت را ثابـت كـرد؛ زيـقاعده نمىبا استناد به اين  ،بر اين اساس

 وقام جعل عنى در ميفقـط داراى جنبـه سلبى است؛ » المحسنين من سـبيل و ما على«برگرفته از آيه شريفه 

ه محسن ككند حال در آن جنبه اثباتى وجود ندارد و مشخص نمى ،محسن بوده ،انشاى عدم مسئوليت

دم يت و عـدرباره مسئول ،به عبارت ديگر .پس مسئوليت بر عهـده چه شخصى مستقر است ،يستمسئول ن

دم جان و ع حرمت مسـئوليت شـخص ديگر ساكت است؛ بنابراين در اين باره بايد به ادله ديگر مانند اصل

   .استناد كرد . . .بودن خون مسلمان و هدر

  

   :مسئوليت در برابر انتفاع .٢-٢-٢
هاى حاصله از اَعمال كارگزارانش اى كه ممكن است بر مسئوليت مدنى دولت در برابر زياناز جمله ادله

آن در كتب روايى معروف اهل سنّت به  است كه مستند» الخراج بالضمان«قاعده معروف  ،بدان استناد كرد
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٠٠

 
 هاىدر كتب فقهى به صورت ،هـاى گوناگون از عايشه نقل شدهبـه صـورت صورت روايـت نبـوى

 . . .الغـرم الغـنم فعليـه مـن لـه« ،»النماء والـدرك التلازم بين قاعدة«گوناگونى تعبير شده است؛ مانند: 

الـتلازم «ولـي معنـا واحـد اسـت؛ يعنـى  ،هرچند تعابير گونـاگون اسـت .»الغرم بالغنم«و » النقمـة بقدرالنعمـة

  »الغرامة والفائدة بين

ه مصلحت اضى ـ بقتوان گفت: از آنجـا كـه كـارگزاران ـ خصوصـاً قاعده مىدر كيفيت استدلال به اين 

بط نظيم رواتناس در ال ااالله و يا حق كنند و آثار تصميمات آنها خواه در بخش حقجامعه مسلمانان عمل مى

حكم  بل و بهگونـه نفـع شخصى ملحوظ نيست؛ بنابراين در مقا گردد و در آن هـيچاجتماعى ظاهر مى

   .حمل كندن را تجامعه مسلمانان نيـز بايد بخشى از ضررهاى مترتب بر اَعمال كارگزارا ،اعده تلازمق

ن ملش محسعقاضى در : نويسندمى ،برخى از فقيهان نسبت به عمل يك صنف از كارگزاران يعنى قاضى 

ه است هى برآمدام البوده و در مقام اصلاح امور و حفـظ نظـام و خـدمت ديـن و اقامه شعائر و اجراى احك

 پيشبردى نيز برا المالگردد و از طرفى بيتبـه جامعه مسلمين برمى» زجر و منع«و منفعت عمل او يعنى 

 يـتهـده بعهاى ناشى از خطاى حاكم بر مصالح مسلمين فـراهم شده است؛ بنابراين غرامت و خسارت

   .)١١٥: ق١٤٠٩ ،حسيني شيرازي(المـال است 

باتى لبى و اثو جنبه سمتضـمن هـر د» الخراج بالضمان«قاعده بر قاعده احسان آن است كه قاعده امتياز اين 

هده عت را بر ه مسئوليبلك ،دانداش مبرّا مىتنها كارگزار را از مسـئوليت تصـميمات خطـايى است؛ يعنى نه

   .سازددولت مستقر مى

يعه فقط ديثى شاهل سنتّ است كه در جوامـع حمفاد قاعده مبتنى بر نبوى مشهور مذكور در كتب روايى 

كتاب  داود و بىسنن ا ،در سنن ترمذى .جمهور احصائى نقـل شـده اسـت ابى اللئالى ابن در كتاب عوالى

 و حيان ابن انالترمذى و«العروس آمده است:  صـحيح تلقـى شـده و در تاج ،خزيمه از حيث سند ابن

ليـه عرع بنوا واعدالشلـذهبى صحوه و اتخذالائمة المقلدون قاعدة من قالمنـذرى وا القطان و الحاكم و ابن

   .)٢١١ ،٢: جق١٤١٤ ،زبيــدي(» فروعـاً واسـعة

ر جاى دو » الضمانالخـراج ب لايصـح حـديث«نويسـد: چنـين مـى ،سند آن را ضعيف دانسـته ،حزم ولي ابن

   .)١٣ :م١٩٦٧ ،ىحزم اندلس ابن( .»بالضمان يصحون الخبرالفاسد الخراج و عهدنا بهـم«نويسد: ديگر مى

 وم آيتبيع مرح ريراتدر تق ،در فقه شيعه در چند مورد به اين قاعده اسـتناد شـده اسـت و بـر ايـن اسـاس

م اراكى نيز آمده است: در كتاب البيع مرحو »لفقهاء القدامى نسلم انجباره بعملا«ااالله ميلانى آمده است: 

   .)١٤١: ق١٤١٥ ،اراكي( »الاصـحاب المتلقّى بالقبول بينالمرسل  النبوى«

 ؛)٢٨: ق١٤٠٦ ،آخوند خراسانى( داننـدالسند و غيرقابل اسـتناد مـى اما مشهور فقهيان شيعه خبر را ضعيف 

در صورتى كه از ضعف مدرك قاعده صرف نظر شود و آن را به نظر فقيهـان قابـل جبران به عمل مشهور 

احتمالات متعددى ذكر شده  ،دربـاره مفـاد روايت .مفـاد آن از جهـت دلالـت اسـتمهم فهم  ،بدانيم

احتمال : شودبه ذكر آن اكتفا مى ،با توجه به اينكه فقط يكى از آن احتمـالات مناسب بحث است .است
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  ١٠١ /اماميه منظر فقه دولت از مدني سئوليت متحليل 

 
دارد؛ الـف و لام جـنس بـوده اسـت كـه در ايـن صورت دلالت بر عموم  ،»الخراج«در » الف و لام«دارد 

اعـم از مسـئوليت مـدنى و قراردادى است؛ چون منافع در برابر ضمان و  ،بنابراين شـامل همـه مـوارد

مورد  ،برآمدهفقط در مقام تطبيق يكى از مصاديق بر كبراي كليه  مسئوليت قرار گرفته است و پيامبر اكرم

   .نيـز مخصـص نيسـت

ن آرازى از ه در فتاب البيع درباره اين روايت اسـت كـمؤيد به كلام امام خمينى در ك ،احتمال مذكور 

و  ،وؤس ايضـاًالاراضـى والـرهوالخراج المضروب علـى ،المراد منالخراج يحتمل أن يكون: آمده است

 ـى صلاح دولةفالـوالى حاجاتهم و جميع ما على المسلمين تدبير امورهم و سدمنالضمان تعهدات والى

دات التعه من الوالى ىالاراضـى و غيرهـا مـا عل فالمراد انالخراج المأخوذ مـن ،المسلمين الاسلام و حال

   .)٣٢٠ ،١: جق١٤١٠ ،خميني(على ادارةالامور 

ات حاكم ز تعهدماليات بر زمين و حيوانات باشـد و منظـور از ضـمان نيـ ،محتمل است مراد از خراج 

م جهت ر حاكباسلامى در پيشبرد كارهاى جامعه و بـرآوردن نيازهـاى مـردم و هـر آن چيزي است كه 

ر حديث مورد د نويسد:يكى از نويسندگان مى ،در اين مورد .تأمين منافع جامعه و مسلمين لازم است

بـه  ى نسـبتتعهـد ،گيرد تا در مقابل خراجاگر فرض كنـيم اسلام حكومتى ندارد و خراجى نمى ،بحث

 چهي ،داردملكـت نمگيرد نيز تعهدى نسبت به اداره شـئون داشته باشد و يا اگر خراج و ماليات مى ملـت

هارچوب چض شد در آيـد؛ ولـي اگر فرـىدر ذهن فقيه نم ،ها آمده استگاه احتمالاتى جز آنچه در كتاب

شود ل مطرح مىاين احتما ،گونه كه امـام توجه داشته است همان ،كندمسائل فقهى را بيان مى ،حكومت

   .)١٦: ١٣٨٢ ،ستادي(كه ظاهراً در كلام غيرايشان موجود نيست 

فاد آن راساس مببلكه  ،اين روايت مختص بـاب بيـع نيسـت ،شودآنچه از كلمات فقهاى عامه استنباط مى

فته حيوان گ اجاره ابوحنيفه در قضيه مربـوط بـه تخطى مستأجر از شرط .در ساير ابواب نيز حكم شده است

 ،رّ عامليح(»ه لهالمستأجر فخراجه و منافع لايرى عليه شيئاً لان ضمانة فى هذا المدة كان على«است: 

   .)٢٥٥ ،١٣: جق١٤١٧

صالح مدر جهت  هـاعمـل آن ،منافع عمل كارگزاران به نفع جامعه بوده استاز آنجا كه  ،بر اين اساس

د و تحمل كن را نيز جامعه بايد ضرر ،ها ضـررى حاصـل آيـدعمومى است؛ بنابراين هرگاه از ناحيه عمل آن

 ،ين حالابا  .شود كه مجرى آن دولت استتحمل جامعه نيز گاهى در چهره پرداخت غرامـت ظاهر مى

 آن حدى از حيث سند ضعيف است و عمل فقهاى اماميه نيز به مضمون» الخراج بالضمان«ديث چون ح

ـيعه شـديثى در جوامـع ح ،بلكه بنا به نقـل برخـى فقيهـان ،نيست كـه باعـث جبران ضعف سندش شود

   .)٢١٩ ،١: جق١٤١٥ ،اراكي(كنـد مفـاد آن را تكـذيب مـى ،ولادرواياتى مثل صحيحه أبـى

ده يت و قاعاين روا هاى جدى قرار گرفته است؛ بنابراينمورد خدشه ،از نظر مفاد نيز مجمل بوده ،ينهمچن

  .ردش را نداگزارانصلاحيت اثبـات مسـئوليت مـدنى دولـت در برابـر اَعمال زيانبار كار ،مستنبط از آن
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٠٢

 
  اطلاق و عموم ادله ضمان .٢-٣

اقتضاي ضمان  ،كندمال و جسم مسلمان دلالت مي ،عمل ادله ضمان و نيز دلايلي كه بر حرمت و احترام

   .)٤٥٩ :١٩٩٠ ،شمس الدين( دگردو يا خطاء بر او واقع مي خسارت و ضرري را دارد كه عدواناً

  

  قاعده اتلاف .٢-٣-١
لاف كه ده اتاولين قاعده اي كه از مدارك و مباني اصلي ضمان به شمار مي رود عبارت است از قاع 

سؤول م ،لف كندتهركس مال ديگري را «يعني  ؛بيانگر آن است» من اتلف مال الغير فهو له ضامن«عبارت 

   .»جبران آن است

ص مباشر شخ ،فدر اتلا .يم شده استاتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب تقس ،در فقه اسلامي اتلاف به

وت كه قضا هترين معيار عرف استب ،و در تمييز مباشر از زمينه سازان تلف ،تلف است نه مسبب آن

ه در ين است كامسلم   ؟واسطه است يا نهاي مستقيم و بيكند كه آيا رابطه كار زيانبار و تلف مال رابطهمي

ف ودن اتلابغير عمدي  .بين فعل شخص و تلف مال موجود باشدكافي است كه رابطه عليت  ،تحقق اتلاف

د ي رها كنسي تيررود پس اگر كمانع ايجاد مسؤليت نيست و تقصير تلف كننده از عناصر آن به شمار نمي

   .و بدون قصد و تقصير حيواني را بكشد ضامن است

طه د رابا مال شخصي شوموران دولت مرتكب فعلي گردد كه موجب تلف جسم يأموري از مأحال اگر م

   .بودبنابراين ضامن تلف آن خواهد  ،عليت بين فعل او و تلف وجود خواهد داشت

د مومي مورمات عه عليت بين كار مسبب و ورود زيان در آن به دليل مباشرت مقاطيكي از مواردي كه راب

د يا افتن ميزندا گري بهشود جايي است كه در اثر اعلام جرم يا شكايت كسي به دادسرا ديترديد واقع مي

 د شده دوه متهم واربدر زياني كه  .شناسدگناه ميرا بي شود ولي سرانجام دادگاه اواموال وي توقيف مي

  :عامل دخالت داشته است

ر ددلائلي  ه نيزشكايت يا اعلام جرم كسي كه دادسرا را از وقوع جرم مورد ادعا آگاه كرده و گا الف)

   .ي گذارده استاختيار مقام هاي عموم

   .انداقدام دادرساني كه دستور توقيف نابجاي متهم يا اموال او را داده)ب

اكي و شقدام پرسش اساسي اين است كه آيا دخالت دادسرا و مباشرت مقامات عمومي رابطه عليت بين ا

ا اعلام ر شاكي يد كه كاتوان ادعا نموبرد؟ به بيان ديگر در چنين مواردي آيا ميورود زيان را از بين نمي

به شمار  ي قوي ترف سببكننده در ايجاد ضرر براي متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه با دادسرا است و در نظر عر

    آيد؟مي

ا شده يان ناروزه ورود دادگاه بايد به همه عواملي كه منجر ب .توان به طور كلي دادپاسخ اين پرسش را نمي

  ؟مباشر قرائن تشخيص دهد كه كار مسبب قوي تر بوده است يااست توجه كند و با توجه به تمام 
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  ١٠٣ /اماميه منظر فقه دولت از مدني سئوليت متحليل 

 
  اعده تسبيب ق .٢-٣-٢

ف به ا اتلاركار او  ،ولي سبب تلف آن گردد ،هرگاه شخصي جسم يا مالي را به طور مستقيم تلف نكند

   .آيدتسبيب گويند و ضامن خسارتي خواهد بود كه از اين راه به بار مي

 ،د داشتير ركن وجود ضمان است و بدون تقصير ضماني وجود نخواهتقص ،تسبيب به خلاف اتلاف در

ع در ر شروهر چند كه د ،بلكه تسبيب در صورتي ضمان آور است كه در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد

ه و عبث ن بيهوددر نظر خردمندا پس كاري كه بر خلاف قانون است يا .زمره اعمال حرام به حساب نيايد

ضمان  ،دي مي شوخلاف مروت و نوعي ظلم تلق ،ر انگيختن انزجار و تنفر درديد عرفآيد يا به سبب بمي

   .استآور 

آور  سؤليتولي اگر كاري كه سبب تلف مال ديگري شده است در عرف پسنديده و به نفع عموم باشد م

 رد ،ي استاحسان عرف ،كه ملاك در صدق احسان و از آنجائي ،چون در واقع احسان نموده است ،نيست

چه ؛ د داشتهر چند زياني هم به بار آورد ضماني نخواه ،موردي كه عرف كاري را احسان تشخيص دهد

   .داست كه بر ديگر ادله حكومت دار» ماعلي المحسنين من سبيل«آنكه مورد تطبيق 

  

  قاعده لاضرر .٢-٣-٣
اشت ردبنابر بولي  ،گيردبه عنوان مدرك اصلي ضمان مورد استفاده قرار نمي» لاضرر«هر چند قاعده  

ني ؤوليت مدد در مستوان آن را پايه و اساس ضمان دانست و بدون ترديمي ،بعضي از فقيهان از اين قاعده

   .دولت نيز از آن استفاده نمود

قصود از كته كه منبعد از ذكر اين » قاعده نفي ضرر«مرحوم شيخ انصاري در رساله ارزشمند  ،محقق توانا

را كه چ ،معناي حقيقي آن بدين معنا كه هيچ ضرري در اسلام وجود ندارد نيست »لا ضرر«عبارت 

   :كندسه قول را در تبيين قاعده نقل مي ،بالوجدان ضرر در خارج وجود دارد

   .است بنابراين معناي آن تحريم فعل زيانبار ،نهي از ضرر زدن به ديگران است ،مقصود الف)

رري رت آن ضبدون جبران خسا ،بنابراين اتلاف مال ديگران ،مراد نفي وجود ضرر جبران نشده استب)

   .شوداست بر صاحب آن كه بايد جبران 

 ب زيانبدين معنا كه هيچ حكمي در اسلام وضع نشده است كه موج ،مقصود نفي حكم ضرري است پ)

   .)٣٧٢: ١٥٤١ ،الانصاري( بندگان خدا گردد
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٠٤

 
  گيرينتيجه

ش پذير ها با اصلجبران خسارت در حقوق عمومي نيز ساري و جاري است و اصل حاكميت مطلق دولت

 ن پس ازپذيرش مسئوليت مدني براي حكومت و دولت در ايرا .ها منافات نداردخسارت از سوي آن

دني مورد ممسئوليت شمسي با تصويب قانون  ١٣٣٩انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسي و سپس در سال 

ين يد و تدورد تايمو ،متعاقباً پس از انقلاب اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ،تقنين قرار گرفت

   .پذيرفته شده است ،واقع شد همچنين مسئوليت مدني دولت در فقه اماميه نيز

 تـسا ىـلتدو انارگزراسايرك ايىـخط راـيانبز لاـعماَ هـب نسبت لتدو مدنى مسئوليتدر فقط فختلاا محل

اضر پيشنهاد ح ره نگارندهين باا در .نددگرمى رتاـخس ندـمواردآ ثـباع ،دمتـخ ماـنجا ماـهنگ هـك

 يلغاا كمكه ب فقيهان و رنظاا ،ينـهمچن و ىـفقه دـعاقو و تاـيروا ىـبرخ دمفا به توجه با كندمي

 و ارانزگكار شخصى ليتمسئو معد توان بهمى ،تاـقض ئوليتـمس مدـع هـب اظرـن روايات تيـخصوص

 هـب نيز آن فعن ،دهبوجامعه مصالح  جهت در غالباً ارانگزركا لاـعماَ ارـيكرد؛ ز حكم لتدو مسئوليت

 ئوليتـسم در اى بههـش ،»ركدـلوا ءاـلنما ينـب زمتلاـلا« قاعده سساابر ينابنابر دد؛رـگىـم ىـمنته هـجامع

 معا دـعاقو ساـسابر هيماوـبخ گرا ،در غير اين صورت و ماندنمي باقى جامعه از نمايندگي هـب تـلدو

 بسا كسى چه ،يمراگذ اـهنآ ىـشخص هدـعه بر هاحالت همهدر  را ارانگزركايج اعمال نتا مدني مسئوليت

 و باشند تهشدا پذيري بالايي يسكر جهدر هـك بيـمناص صخصو به نشود؛ لتىدو مناصب پذيرش به حاضر

 لتدو كه ستا تىرخسا تحمل از بالاتر تبامر به آن رضر هـك ددگرمي منظا لختلاا نيز باعث ألهمساين 

 كهست ا رىضر اب ترجيح مسلم رطو به ،ه لاضررقاعد دو رضتعا در و يدآبر ان آنرـجب ماـمق در هدابخو

   .دارد ى قرارترزلنا هـمرتب در
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  ١٠٥ /اماميه منظر فقه دولت از مدني سئوليت متحليل 

 
  و مآخذ فهرست منابع

  قرآن كريمــ 

   .ق١٤١٧ ،بيروت: دار احيـاءالتراث العربى، ٢؛ جالحديث نهاية فى غريب ،اثير ابنــ 

   .ق١٤٠٦ ،اءبيروت: دارالاضـو، ٣ج؛ الفقيه من لايحضرهعلى (شيخ صدوق)؛  محمدبن ،بابويه ابنــ 

   .م١٩٦٧ ،ية المصرالعرب الجمهورية مصر: مكتبة ،٨؛ جالمحلى بالآثاراحمد؛  بن على ،حزم اندلسى ابنــ 

   .ق١٤٠٣ ،ءقم: مطبعة سيدالشهدا، ١چ، ١؛ جاللئالى عوالىابراهيم؛  بن على بن محمد ،احسايىــ 

   .ق١٤١٥ ،قم: مؤسسه اسماعيليان، ١؛ چالبيعمحمدعلى؛  ،اراكي

   .ق١٤١٥ ،قـم: مؤسسـه امـام صـادق ،١؛ چالقضاء والشـهادة اساسميرزاجواد؛  ،تبريزيــ 

   .ق١٤٠٩ ،بيروت: دارالعلوم، ٢چ، ٨٤ج القضاء)؛ الفقه (كتابسيدمحمد؛  ،حسيني شيرازيــ 

   .ق١٤١٧ ،بيـروت: دار التـراثالعربـي، ١٣؛ جالشـيعة وسـائلحسـن؛  بن محمد ،حرّ عامليــ 

  .ق١٤١٠ ،قم: مؤسسه اسماعيليان، ١؛ جالبيع كتابااالله؛  سيدروح ،خمينيــ 

 ،مانشگاه قى؛ قم: د؛ فصلنامه پـژوهشهـاى فقـه و مبـانى حقـوق اسلام»الخراج بالضمان« رضا؛ ،ستاديــ 

   .١٣٨٢ ،شماره يك

   .٩١٩ ،اپ دومچ ،دارالثقافه ،بيروت ،نظام الحكم و الارادة في الاسلاممحمد مهدي:  ،شمس الدينــ 

 ،الحياة لكتبدارا :بيــروت، ٢؛ جالعــروس مــن جواهرالقــاموس تــاجمحمدمرتضــى؛  ،زبيــديــ 

   . .ق١٤١٤

   .ق١٤٠٦ ،بيروت: دارالاضواء، ٧؛ جالكافييعقوب؛  بن محمد ،كلينيــ 

  .١٣٨١ ،دانشگاه مفيد ،فقه القضاءآيت اله السيد عبدالكريم:  ،الموسوي الاردبيليــ 

   .١٣٨٨ ،چاپد سي و دوم ،تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،اصول فقه ابوالحسن؛ ،محمدىــ 

   .تابي ،تهران: نشر ميعاد، ٢؛ چقواعد فقهسيدمحمد؛  ،موسوى بجنوردىــ 

   .م١٩٨١ ،بيروت: دار احياءالتراث العربـى، ٤١و  ٤٠؛ ججواهرالكلاممحمدحسن؛  ،جفىنــ 
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